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قرائت قرآن پرداختند و فضاي...
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دیدار با رئیس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در 
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شوراي پنجم مزین به نام مرحوم...

شوراي شهر
جاي عملکرد سیاسي نیست

ایران با عمل به قرآن مقابل آمریکا 
ایستاده و پیشرفت کرده است
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مراسمى جدى اما 
با طعم خندوانه!
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به خاک سپردن از  تأییدنشده  خبرهاي 

شهرري در  کشف شده  جسد  دوباره   

اخراج 
به دلیل سرپیچي

سیاست ورزی
با  جسد مومیایی رضاخان

مومیایــیِ  جســد  کشــف 
«رضاخــان» که هنــوز اظهارنظر 
قطعی درباره واقعی بودن یا نبودن 
آن از ســوی مقامات رسمی ابراز 
نشده، به سرعت در فضای خموده 

سیاست ایران به موضوعی سیاسی تبدیل شد. کشف 
این جســد چندان مهم نیست، آنچه اهمیت دارد این 
نکته است که از طریق این رویداد می توان به وضعیت 
سیاست داخلی پی برد و آن را از زاویه ای دیگر تحلیل 
کرد. رضاخان همچون غالبِ چهره های تاریخی دیگر 
ایران چهره ای چندوجهی اســت. امــا آنچه همگان 
به آن باور دارند و اکثر روشــنفکران در آن اتفاق نظر، 
این اســت که رضاخــان دیکتاتوری تمام عیــار بوده 
اســت، گیرم اصلاح طلبانی ازجملــه صادق زیباکلام 
و تئوریســین های «لیبرال» با ایــده دیکتاتوری مصلح 
بخواهند نقاب بر چهره رضاخان بگذارند و تاریک ترین 
وقایــع تاریخی آن دوره را با این الفاظ نادیده بگیرند و 
واقعیت را مخدوش کنند. شاید برای اینکه مخاطبان 
بتواننــد چهره واقعــی رضاخان را فــارغ از هرگونه 
پیشــداوری به قضاوت بنشــینند، این گفته گرامشی 
قابل اعتنا باشــد: «قیصرگرایی[ها] از اهمیت تاریخی 
یکسانی برخوردار نیســتند. در تاریخ می توان اشکال 
مترقی و مرتجع قیصرگرایی را سراغ گرفت. در تحلیل 
نهایــی، اهمیت ویــژه هر یک از این اشــکال را صرفا 
می توان از بســتر تاریخ عینی، و نه تنها به مدد قوانین 
جامعه شــناختی، اســتنتاج کــرد. قیصرگرایی زمانی 
مترقی است که ظهور و حضور آن به پیروزی نیروهای 
مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی ارتجاعی 
اســت که ظهور و حضور آن موید پیــروزی نیروهای 
ارتجاعــی باشــد». موضوع ایــن یادداشــت روایتِ 
تاریخی زندگی رضاخان نیســت، آنچه این یادداشت 
در پی آن اســت ترســیم وضعیت نیروهای سیاسی 
موجود کشور اســت که کارایی لازم برای اثرگذاری بر 
رویدادهای این چنینی را از دســت داده اند و توان لازم 
برای متقاعدساختن مردم را ندارند و در بهترین حالت 
اگر با عوام همصدا نشوند، در برابرشان سکوت اختیار 
خواهنــد کرد. این نقطه عطف کنونی تاریخ سیاســت 
داخلی ماست که همه نیروهای سیاسی در وضعیت 
صفر مرزی قرار دارند و این وضعیت خطرناکی است. 
زمانی کــه طبقات اجتماعــی، نیروهای سیاســی را 
به عنوان سخنگوی رسمی خود به رسمیت نشناسند، 
صحنه بــرای راه حل های رادیکال، خشــن و فعالیت 
نیروهــای ناشــناخته ای آماده می شــود که معمولا 
نمایندگی خود را در شخصیت های «سرنوشت ساز» یا 
«تمام کننده» جستجو می کنند. از این منظر کشف جسد 
مومیایی رضاخان و روایت سازی های سیاسی تاریخی 
از آن معنایــی قابل تأمل می یابد. این روایت ســازی ها 
که در آینده قابلیت ایجاد کنشــی سیاســی را فراهم 
می کند، زنگ خطری اســت برای کنشگران سیاسی و 
روشــنفکران داخل و خارج ایران. آنچه اکنون دولت 
روحانی را ناکارآمد جلوه می دهد، بی رونقی سیاست 
داخلی اســت که نتیجه بی کنشــی احزاب و مجلس 
اســت. چه به احزاب سیاسی ایران باور داشته باشیم 
و چه نه، این احزاب هستند که به رابطه وکیل و موکل 
معنا می دهنــد. گیرم که این احزاب نماینده تام وتمام 
نیروهای اجتماعی نباشــند، در این شرایط هم باید از 
قدرتی نســبی برای کنشگری سیاسی برخوردار باشند 
تا بتوانند در شــرایط خاص صدای مردم شــوند. اگر 
این گونه نشــود و تضاد بین وکیل و مــوکل به دولت 
ســرایت کند، نهاد های بوروکراتیك کشوری و لشکری 
که در کش وقوس های افکار عمومی نســبتا مستقل 
عمل می کنند، دســت بــالا را خواهند داشــت و این 
موقعیــت به آنان امــکان می دهد در موقــع لزوم و 
اضطرار به عنــوان یك نیروی سیاســی وارد فعالیت 
علنــی خود شــوند. نیروهایی که حضورشــان با این 
منطق توجیه پذیر اســت؛ «حکومت قانون» در خطر 
است. شرایطِ دولت روحانی شرایط شکننده ای است 
که بر وضعیت احزاب و نیروهای سیاســی تا خورده 
اســت. ناگفته پیداســت عناصری بَدخیم که در پرتو 
آنها برخي نهاد هــا می توانند قدرت بگیرند، در دولت 
روحانــی وجود دارد. بعــد از ناکارآمدی ناخواســته 
برجام، تصویــر دولت روحانی در اذهان مردم، تصویر 

دولت ناکام است. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

اگر کار  از  دست خارج شود... 

نزدیــک ۴۰ ســال از حمله صدام 
به ایران می گذرد. تأثیر این حمله 
را بــر «۱» حرکت مهاجرتی مردم 
درون و برون کشــور، «۲» اقتصاد 
ملی و «۳» هزینه های بازســازی 
شــهرها و روســتاهای تخریب شــده دیده ایم. ایران 
به دلیــل محاصره اقتصادی تحمیل شــده از ســوی 
غرب به ویژه آمریکا، بیشــتر هزینه های بازسازی را از 
جیب بودجه خود پرداخته است. بگذریم از مصائب 
بی خانمانی مردم در دوران بازسازی. نگارنده نقش 
مهمی در برآورد خسارات جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران ایفا کرده و گزارش نهایی آن را هم به دســتور 
ســازمان برنامه وقت تهیه کردم که برای اســتفاده 
مجامــع بین المللــی به انگلیســی هــم برگردانده 
شــد. محاسبه سرانگشــتی هزینه های بازسازی - از 
تخریب کامل هر شــهر یا روستا تا بازسازی آن - کار 
مشــکلی نیســت. به زبان ســاده، می توان هزینه را 
برای یک شــهر با درنظرگرفتن بازســازی سیستم ها 
و شــبکه های زیربنایی و روبنایی و آماده ســازی آن 
برای اســکان حســاب کــرد . آن را به صــورت فنی 
بــرای همه مناطق جنگ  زده بســط داد تا کل هزینه 
بازسازی به دســت آید. تأثیر این هزینه ها بر اقتصاد 
کشــور مانند تأثیر توفان و خشک ســالی بر منابع آب 
کشــور است. خشک ســالی امسال اشــک مسئولان 
ایران را درآورده است. این هزینه ها را از کل امکانات 
اقتصادی کشــور برای آبادانی در شرایط عادی کسر 
کنید، خواهیــد دید نه تنهــا چیزی باقــی نمی ماند 
بلکــه بدهکار هم می شــویم. اکنون به کشــورهای 
تخریب شــده در منطقــه - به ویژه ســوریه و یمن – 
بنگریــد؛ این کشــورها نیز به دلیل محاصره شــدن از 
ســوی زورمندان بین المللی و نایبان منطقه ای آنها 
دچــار فقر اقتصادی بوده و هســتند. بازســازی آنها 
آرزوی کشــورهای محاصره کننده اســت. بازســازی 
خرابی ها بهترین بازار کار را برای شرکت های اروپایی 
و منطقه ای آن هم برای یک دوره کامل ۳۰، ۴۰ ساله 
فراهــم می کند. برای ما ایرانیان، یــک راه برخورد با 
رویدادهای ضد ایرانی این اســت که فکر کنیم آنچه 
از شــهر و روستا و صنایع و سیســتم های زیربنایی و 
روبنایی درحال حاضر در ایران داریم حاصل اقدامات 
بازســازی پس از یــک جنگ خانمان ســوز با همان 
کشورهایی است که سوریه یا یمن را به صورت کنونی 
تخریب کرده انــد. باید از آنچه داریم محافظت کنیم 
و راه های دیپلماتیک و ظرفیت ها را فعال تر کنیم. از 

برخی بی احتیاطی ها می توان پیشگیری کرد. 

احمد عظیمى بلوریان
 استاد پیشین دانشگاه مریلند

ادامه در صفحه ۴

اصلاح طلبان بوروکرات  شدنداصلاح طلبان بوروکرات  شدندگفت وگو   با ابراهیم  اصغرزادهگفت وگو   با ابراهیم  اصغرزاده

بویینگ پرید؟
شــرق: آن قدر تعلل کردیم که ماهی از دستمان لیز 
خورد و رفــت. ماجرا به تعلــل در اجرای تعهدات 
مالی ایران در خرید هواپیماهای بویینگ برمی گردد. 
مدیرعامــل بویینــگ در اظهارنظــری اعــلام کرده 
که جایگزینــی اماراتی بــرای هواپیماهایی که قرار 
بــود در ناوگان ایران قرار بگیرند، پیدا کرده اســت و 
به این ترتیب، رؤیای بویینــگ ایران ایر که قرار بود در
ســال ۲۰۱۸ وارد ناوگان هوایی ایران شود، یک سال 
به عقب رفــت. حالا باید منتظر باشــیم تا مذاکرات 
ایران ایر و بویینگ تا سال ۲۰۱۹ به کجا ختم می شود 
و آیــا ایران خواهد توانســت فاینانســور برای خرید 

هواپیمــا بیایــد یا به روش هــای دیگــر تأمین مالی 
متوســل خواهد شــد. حالا در این بین شــرکت های 
هواپیمایــی دیگر که در دریافــت مجوز اوفک به در 
بســته خورده بودنــد، راه دیگــری را انتخاب کردند 
و دســت به دامن همسایه شمالی شــدند. امضای 
تفاهم نامه برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای سوخو۱۰۰ 
از سوی دو شــرکت هواپیمایی آسمان و ایران ایرتور 
هــم گواهی بر این ناامیدی اســت؛ امــا آنچه ایجاد 
نگرانی کرده اســت، تلاش برای یافتن راه حلی برای 
رهایی از مجوز اوفک از سوی شرکت های هواپیمایی 
ایران است.            ادامه در صفحه ۴

 وصل نکنید وصل نکنید به رهبري به رهبريحصر  را خیليحصر  را خیليضرغامي:ضرغامي:

یادداشت

نگاه انتقادى به یادداشتى درباره رضاشاه

یادداشــت هاى آقــاى نعمــت احمــدى، وکیل 
دادگســترى و کارآفرین و فعال عرصه کشاورزى را با 
تحسین می خوانم و می آموزم. یادداشت روز پنجشنبه 
ایشان در «شرق» درباره جسد منتسب به رضاشاه نیز 
برایم جالب و نیز یادآور خاطرات کهنه بود. به خوبی به 
یاد دارم با بزرگ ترها در خیابان ولیعصر کنونی قدرى 
پایین تر از کاخ مرمر، شــاهد تشــریفات نظامی حمل 
جسد روى یك عراده توپ بزرگ بودم. قطعا سن آقاى 
احمــدى به چنان خاطره اى قــد نمی دهد؛ اما ضمن 
اعتقاد به تداخل سیاســت و حقــوق، تصور می کنم 
دیدگاه سیاســی که  اتکاى بیشــترى به تاریخ دارد، با 
دیدگاه حقوقی که قانون محورتر اســت، تفاوت هایی 
دارد. در بررســی تاریخی اتفاق بســیار مهم نهضت 
ملــی نفت ایران نیز کــه  آن را از نوجوانی از نزدیك و 
اتفاقا باعلاقه و جانبدارانه شــاهدش بودم، به همین 
اختلاف تحلیل سیاســی و حقوقی برخــوردم. وقتی 
ادعاهــاى مبالغه  آمیز کامیابان در قیام ملی و ناکامان 
در توجیهات متناقض شکســت و سرنگونی از سویی 
به دست چاقوکشان و از سویی دیگر به دست نامرئی 
ابرقدرت هــاى آمریکا و انگلیس و نادیده گرفتن عنصر 
اصلی داخلی یعنی میزان تســلط یا تسلط نداشــتن 
حکومت بر عوامل و عناصر مسلح اعمال قدرت برایم 
قانع کننده نبود، به  این نتیجه رسیدم که مرحوم مصدقِ 
حقوق دان، در تحلیل    ها و تصمیم هاى خود به «حق و 
حقوق ملی» یا آنچه مدعی حقانیت ملی و شخصی 
خود می دانست، استناد و بر مبناى آن عمل می کرد؛ اما 
در سیاست، اصولا «قدرت» عملی براى نیل به «منافع 
ملی» و البته نه شــخصی محور اســت و حقوق ملی 
می تواند هدف غایی منوط با داشــتن «قدرت» باشد. 
منظور از این مثال و تشــبیه، رسیدن به یکی، دو نکته 
و ایراد سیاســی و تاریخی شــاید از دیدگاهی حقوقی 
در امرى سیاســی باشــد. آقای احمــدی در ترجمه 
درجه نظامی، میرپنج به معنی سرتیپ را به سرهنگ 
تخفیف داده ا ند که شــاید به مصلحت نزدیك تر بوده 
باشــد؛ اما در چند ســطر پایین تر مرقــوم فرموده اند: 
«ســقوط دولــت عثمانــی و مهم تر از همــه  انقلاب 
اکتبر روســیه و خروج این کشور از معادلات سیاسی-
منطقه ای، دولت انگلیس را واداشــت تا برای حفظ 
مستعمره خود، هند، تلاش بیشــتری کند و با انعقاد 
قرارداد ۱۹۱۹ با وثوق الدوله، عملا اســتقلال ایران را از 
بین ببرد که با مخالفت نمایندگان مجلس و دلسوزان 
کشــور به نتیجه نرسید. ســرانجام رضاخان در سوم 

اســفند سال ۱۲۹۹ تهران را اشغال کرد که  از آن با نام 
کودتای ســوم اسفند یاد می کنند؛ کودتایی که «ردپای 
دولت انگلیس و ژنرال آیرون ســاید، افســر انگلیسی، 
در آن کاملا پیدا بود». البته کلیشــه اى آشناست؛ اما از 
پژوهشگرى فرهیخته  انتظار می رود به تضاد صغرى 
و کبــرى همین جمله بیندیشــند. بله دولت انگلیس 
همواره بــه موجودیت نیم بند ایران به عنوان ســدى 
براى ممانعــت از آزمندى امپراتورى توســعه طلب 
روسیه نســبت به هند می اندیشــید؛ اما اگر چنان که 
مرقوم فرموده اند، انقلاب اکتبر روسیه موجب «خروج 
این کشــور از معادلات سیاسی- منطقه اى» شد، دیگر 
چه نیازى بود انگلستان «براى حفظ مستعمره خود، 
هند، تلاش بیشــترى کنــد»؟ همچنیــن آورده اند «و 
با انعقاد قــرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله عملا اســتقلال 
ایران را از بین ببــرد». آن «توافق براى قرارداد» هرگز 
«منعقد» و تبدیل به «قرارداد» نشد. نوشته اند انعقاد 
آن «با مخالفت نمایندگان مجلس و دلسوزان کشور به 
نتیجه نرســید،». اما مجلس تعطیل بود و هرگز چنان 
لایحه اى که  از دستور کار دولت هاى بعدى هم خارج 
شد، به مجلس نرفت؛ اما چنان که فرمانفرما و مرحوم 
مصدق در مقام والیان فارس بزرگ آگاه بودند، پلیس 
جنوب در حیطه ولایت ایشان عملا فعال بود و ناچار 
به تعامل کج دارومریز با آن بودند. درباره رد پاى دولت 
انگلیس و آیرون ساید نیز ابهامی مانند استناد به همان 
قرارداد وجود دارد. سؤال من این است؛ این آیرون ساید 
چه کاره بود؟ ناگهان در شمال ایران چه می      کرد و چه 
مأموریتی داشــت؟ جمعا «چه مدت» در ایران اقامت 
داشــت؟ در قزوین چه می کرد و چرا براى نخستین بار 
چند روز پیش از کودتا با ســیدضیا در آنجا دیدار کرد؟ 
رضاخان، چند روز پیش از حرکت به تهران براى کودتا 
و در شــرایطی که هشت ماه حقوق افرادش پرداخت 
نشــده بود، اصلا چه زمانی از ایده کودتا باخبر شــد؟ 
آیا دخالت ژنرال آیرون ســاید و انگلیس صرفا در این 
بود که گفتند ســیدضیاء یا میرپنــج! «برو کودتا کن ما 
داریمت!» یا پول، تــدارکات و عملیاتی در کار بود؛ آن 
هم براى روی کارآوردن کسي که دولتش سه ماه بیشتر 
نپاییــد؟ پس دلیل مخالفت انگلیس بــا اعزام کاردار 
سفارت همراه با نمایندگان احمدشاه و سپهدار رشتی، 
نخســت وزیر، به کاروانسرای سنگی براى جلوگیرى از 
کودتا که در صورت جلســه هیئت وزیران انگلیس نیز 
انعکاس یافته، چه بود؟ البته مخالفت کمونیست هاى 
ایران و بعدا حزب توده با موضع آنها درست بود؛ زیرا 
روســیه  از معادلات جهانی خارج نشده بلکه نام آن 
تبدیل به شــوروى شــده بود و در ایــران نیز نیروهاى 
آن کشــور در انزلی پیاده شــده و جمهورى شــوروى 
سوسیالیستی گیلان را تشکیل داده و در آذربایجان هم 

به تدارك مشغول بودند.
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گروه سیاســت، مرجان توحیدی: می گوید سهمی از 
اشتباهات شورای شــهر اول تهران را می پذیرم، اما 
مشــروط  بر اینکه همه، اشــتباهات خود را بپذیرند. 
این صحبت ابراهیم اصغرزاده اســت؛ عضو شورای 
اول شهر تهران؛ پرمناقشه ترین شورا از بدو تأسیس 
تاکنون. حالا هــم هر اتفاقی که در صحن شــورای 
پنجم تهران رخ می دهد، همه حذر می دهند که مبادا 
به شــورای اول تبدیل شــود. با این حال اصغرزاده 
معتقد اســت، مشــکل آن شــورا این بود که حرف 
هم را نمی فهمیدیم. علاقه مند نبــود تا به طور ویژه 
درباره شــورای اول حــرف بزنیم، زمان بیشــتری 
مدنظرش بــود. به همین دلیل بحث را از موضوعات 
مبتلا به اصلاح طلبی آغاز کردیــم و در  میانه هم به 
شــورای اول گریز زدیم. معتقد اســت طیفی درون 
اصلاح طلبی شکل گرفته که به گفته او اصلاح طلبان 
پفکی هســتند؛ آنها که به هر قیمتــی در توجیه وضع 
موجود برمی آیند و همین تفســیر را هم در انتخاب 
شــهردار آینده دارند، اما او تأکید دارد ضمن رعایت 

برخی موارد باید ایستاد و حرف زد. 

 به نظر مي رسد محقق نشدن برخي از شعارها  �
و مطالباتــي که مــردم براي برآورده شــدن آن 
بــه روحانــي رأي داده اند، جــوي از ناامیدي در 
بخش هایي از جامعه ایجاد کرده است. این حس 
شــاید بیشــتر بین جوانان و زنان و البته فعالان 
مدني و اجتماعي به واســطه برخي از برخوردها 
ایجاد شده  است؛ یعني طبقه اي که در کمپین هاي 

انتخاباتي نقش ایفا کردند. 
همین طور که شــما گفتید، هیچ قدمي را در سال 
۹۷ نمي توان برداشــت، مگر اینکــه به اعتراض های 
ســال ۹۶ توجه کــرد. فاصله بیــن دي ۹۶ و انتخاب 
آقــاي روحاني کمتر از هفت، هشــت ماه بود. در این 
فاصلــه، تــلاش براي مشــارکت جویي بــود و حتي 
تحریمي ها هم وارد عرصه شدند؛ اما در فاصله بسیار 
کوتاهي، جامعه یکباره احساس ناامیدي کرد، به این 
مفهوم که دولت توان تأمین مطالبات مردم را ندارد. 
همچنین حس بي اعتمادي به سیستم، به این مفهوم 
که توانایي تحقق مطالبات مردم را ندارد، تقویت شده 
و با هر حادثه اي هم تشــدید مي شود. مثل همین که 
ترامپ اعلام مي کند قصد دارد از برجام خارج شــود 
یا حوادث مختلف که در داخل ایران مي افتد، به یک 
هذلولي مارپیچي تبدیل مي شود که همواره در حال 
بزرگ ترشــدن اســت. با وجود موفقیت چشمگیري 

که اصلاح طلبــان و نیروهاي حامي روحاني در نیمه 
نخست سال ۹۶ به دســت آوردند، در شش ماه دوم 
ســال نتوانستند از وضعیت دولت دفاع کنند. بخشي 
از این ماجرا به خــود دولت بازمي گردد، مثل چینش 
کابینه، حضور نداشــتن زنان در کابینه و بي توجهي به 
مطالباتي که در کمپین هاي انتخاباتي شکل گرفته بود، 
باعث شــد حتي ذخیره روحاني در مسئله برجام، با 
آمدن ترامپ و تشکیل یک کابینه ضد ایراني کم رنگ 
شــود. این شــرایط یکباره جامعه را ناامید کرد. طبعا 
در ایــن فضا نیروهــاي مخالف و منتقــد هم فضا را 
مناســب دیدند که علیه دولت کارشــکني کنند. این 
موضوعات باعث شــد دولت روحاني اعتمادبه نفس 
خود را از دســت بدهد. همین که مي گوید وزیران من 
روزه سکوت گرفته اند، نشانه انفعال دولت و شخص 
روحانــي در این چنــد ماه اســت. اصلاح طلبان هم 
نتوانســتند وضعیت مخالف خواني ها را به نفع خود 

تغییر بدهند. 
 الان بخشي از اصلاح طلبان به منتقدان آقاي  �

روحاني تبدیل شده اند، یعني اگر تا چند ماه پیش به 
هر شکلي از هر اقدامي حمایت کرده یا آن را توجیه 
مي کردند، الان صریح تر مطالبات معوق را گوشزد 
کرده یا نقد مي کنند. بخشــي از ایــن مواجهه ها، 
موضوعاتي است که در زندگي مستقیم مردم نقش 
دارد، مثل مباحثي که درباره فضاي مجازي پیش 
آمد. بخشــي هم همین بگیروببندهاســت که باز 

دولت در برابر آن کاري انجام نداده است. 
من با شــما در این قســمت تا حــدودي اختلاف 
نظــر دارم. به نظــرم، اصلاح طلبــان در درون دچار 
شکاف شده اند. گروهي که «اصلاح طلبان بوروکرات» 
هســتند- یعنــي اصلاح طلباني که در هر شــرایطي 
مي خواهند وضع موجود را توجیه کنند- اینها معتقد 
هســتند ما باید با همان فرماني کــه جامعه را به دو 
دســته تندرو و کندرو یــا افراطي و اعتدالي تقســیم 
مي کند، جلو برویم. این گروه در دولت هستند و روزه 
ســکوت هم گرفته اند. اینها فکر مي کنند نباید حرفي 
بزنیم و بعــد از اعتراض های ۹۶ هم اولین اقدام آنها 
این بود که معترضان را اغتشاشــگر دانســتند. برخي 
فکر مي کنند اصلاح طلبي یعني به نوعي وضع موجود 
را توجیه کــردن. اینها بیشــتر اصلاح طلبــان پفکي و 
نمایشي هستند. اینها در مسئله شوراي شهر و شهردار 
معتقدند شهردار باید کسي باشد که با همه بسازد یا 
درباره وزرا توصیه مي کردند وزیري انتخاب شــود که 

دستگاه هاي دیگر به آن اعتراض نداشته باشند. 
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